
  زنجان

 پور حسن سپهرفر، محرم عبداالله

  مريم ابوالفتحي

 و از   ميانـه  و   خلخـال  و   طـارم از شمال به شهرستان     .  است ايران در شمال غرب     استانزنجان مركز   شهر  
 چاراويمـاق  و   نـشان   ماههاي     و از غرب به شهرستان     آباد زرين و   قيدار و طارم و از جنوب به        ابهرمشرق به   

  .اندازيم در اين گفتار به بررسي بخشي از ميراث پزشكي سنتي اين منطقه مي. محدود است
  

  هاي روحي بيماري

  . كنند هاي زير استفاده مي شده براي درمان ترس از روش در مناطق بررسي
شود كه يكـي را بـه آب           مي گيرند، معمولاً سه نوع دعا داده       نزد دعانويس رفته و براي فرد بيمار دعا مي        ـ  

رسـانند و سـومي را        خورند، دومي را در آتش انداخته با اسپند دودش را به بيمار مي              ريخته و آب آن را مي     
  . كنند نيز در دستمال بر لباس تنش سنجاق مي

در روستاي اورتابلاغ ممكن است كه گلو و كمر ورم كند كـه بـراي درمـان ماليـدن نجاسـت را مفيـد                        ـ  
  . ددانن مي
بلاغ اگر فردي ترسيده باشد براي درمان دستگيره فلزي درهاي قـديمي را آب               در روستاي گنبد و ئيدي    ـ  

  . خورانند اند به وي مي كشيده با مقداري از موي سر فرد بيمار كه در همان آب ريخته
كه  و س ـ،ترسـد گذاشـتن زغـال، نـان، نمـك، چـاقو          در شهر زنجان براي دفع ترس فردي كه مدام مي         ـ  

  . دانند ريالي زير بالش وي را مفيد مي يك
زننـد و چـون       در روستاي گنبد اگر فردي ترسيده باشد قاشق چوبي را در آتش گرم كرده بر گردنش مي                ـ  

  . شود ترسد درمان مي بيمار ناگهان مي
  

  بيماري پوستي

  . نامند  مي1در اين مناطق ناشي از ترس دانسته و به نام اوچوقرا  تبخال
                                                 

1. cocog 
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  . گذارند يده و مقدار كمي از خاك آن را روي محل ميي كوزه را ساتبخال رفع براي
در روستاي كاروانسرا روغن درخت يلقـون       . دهند   قرار مي  تبخالبلاغ كاسه مسي را بر       در روستاي ئيدي  ـ  

  . مالند  ميتبخالرا بر ) گز(آغاج 
  . مالند بر دوده ديگ را بر روي محل مي در بخش آبـ 
  . دانند  را مفيد ميتبخالهاي قديمي و قرار دادن يك تكه طلا بر  نجان بوسيدن دركوبدر شهر زـ 

 براي درمان زگيل نزد دعانويس رفته، دعانويس بر چند عدد دانه گندم دعا خوانده با مقداري نمـك                   زگيل
هـا    يـل ترتيـب دانـه زگ      ريزد، معتقدنـد كـه بـدين        ها را در داخل يك كاسه آب مي         از پشت گردن بيمار آن    

  . افتد مي
  .  را بخوردزگيلگذارند تا  را روي زگيل مي) آخوندك(در روستاي درام حيواني موسوم به زگيل ييان ـ 
سـپس  . دهنـد   در روستاي اورتابلاغ در روز چهارشنبه از خانه همسايه گوشت دزديده و بر زگيل قرار مي               ـ  

  . زنند كه باعث افتادن شود گيل را گره مياندازند، همين طور با موي بز ز آن تكه گوشت را در چاه مي
  . گذارند تا با حرارت آن آب شود  روي دانه زگيل خاكستر گرم سيگار ميبر ـ در بخش آب

  . مالند تا درمان شود  را بر زگيل مي(taredavasi)سي ادر روستاي تلخاب شيرة گياهي موسوم به تاردوـ 

 جلوگيري از گسترش آن موي سر و محل زخـم را بـا               در مناطق بررسي شده براي درمان كچلي و        كچلي
وشـو   شويند، سپس موها را با گل سرشوي يا حنا شست  مي(göy dâš)پودر سنگ چخماق يا گوي داش 

بر نيز با پوست سبز گردو گوي داش ساييده شده مـرهم درسـت كـرده روي زخـم                     دهند در بخش آب     مي
  . بندند مي

در روستاي درام فضله خشك و كهنـه گـاو را           .  موسوم است  (čičak)چك  شده به چي    در نقاط بررسي   آبله
هـا خـشك      كنند چون زخـم     رسانند و از دادن غذاهاي آبدار خودداري مي         سوزانده و آن را به بدن بيمار مي       

  . شوند نمي
بلـه  بر براي درمان آبله كمي از پوست فردي را كه بيمـاري آ  سابقاً در روستاي درام، كاروانسرا، گنبد، آبـ    

كـوبي    كوبيدند سپس با سوزن زدن بـر بـازو سـاييده پوسـت آبلـه را مايـه                   قبلاً مبتلا شده بود كنده و مي      
  . شود اين بيماري اگر بر چشم بزند موجب كوري مي. كردند مي

 روز اول تب و لـرز       3بيمار در   . شود  هاي قرمز ريز در سطح بدن ظاهر مي          اين بيماي با ظهور دانه     سرخك
بـراي اينكـه كـودك      . شوند  ها سرد مي     روز سوم دانه   3ها ظاهر شده و در         روز دوم دانه   3، در   بسيار گرفته 

نبايـد افـراد ناپـاك بـه او نگـاه كننـد بنـابراين روي آن پارچـه قرمـز               . بيمار زودتر بهبودي حاصـل كنـد      
ش بدن، بيمـار را     براي جلوگيري از خار   . كرد  ها بر چشم زده و بيمار را كور مي          گذاشتند وگرنه اين دانه     مي

  . شستند دادند، در روستاي ارُتابلاغ بيمار را با خاك سفيد و آب مي با برگ درخت بيد شست و شو مي
. شويند  بر مقداري گندم را با پوست درخت بيد و خاك قرمز جوشانده با آن بدن بيمار را مي                   در بخش آب  ـ  

و، سـوپ خـالي تهيـه شـده از گوشـت            در طول مدت بيماري نيز به كودك غذاهاي خنك مانند شـير گـا             
  . خورانند خروس يا هندوانه مي
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سـپس خـون   انداخته ) كوزه(گرفت روي پيشاني او كوپ  سابقاً در روستاي درام وقتي فردي سرخك مي       ـ  
 بـار   3هاي بدن بيمار كنده بر افراد سـالم بـه مـدت               همچنين از پوست  . كردند  اضافي را تيغ زده خارج مي     

  . دكردن كوبي مي مايه

شـود بـراي      رنگ كه بيشتر روي صورت بيمار ديده مـي         هاي زرد    اين بيماري عبارت است از دانه      زخم زرد
داننـد ايـن      با روغـن حيـواني را مفيـد مـي         ) گوي داش (ها و سابيده مهره زرد يا         درمان ماليدن دوده ديگ   

  . مل بروز كچلي است موسوم بوده و از عوا(sâre yârâ)بيماري در مناطق بررسي شده به ساري يارا 
 

 موسـوم  (dolâmâ) يـا دولامـا   (qara yârâ) اين بيماري در مناطق بررسي شده به قـره يـارا   زخم سياه
ها و زير بغل كه براي درمـان آن از            هايي در كنار انگشتان دست و يا كشاله ران          عبارت است از دانه   . است

خته با مقداري آرد    ي عدد قند را داخل چاي ر      2درد  بعد از آن براي التيام      . كنند  روش داغ كردن استفاده مي    
در روسـتاي كاروانـسرا     . بندند تا درد تسكين يافته و بيمار بهبود يابد          و روي موضوع درد مي    كرده  مخلوط  

ها با استفاده از نيشتر زدن ابتدا ريشه اين زخم را، كه به رنگ كبـود بـود، خـارج كـرده سـپس داغ                           دلاك
  . كرد شد دوباره از جاي ديگر چرك مي  خارج نميچون اگر ريشه. كردند مي
بردند ولـي     در روستاي اورتابلاغ اين دانه را مرد و زن دانسته و نوع مردانه آن را با داغ كردن از بين مي                    ـ  

  . نوع ماده آن ممكن است دوباره چرك كند
عمـل موجـب چـرك    بندند كـه ايـن     در روستاي تلخاب محل دانه را با مدفوع سگ و يا فضله مرغ مي             ـ  

شود، سپس گياه بات بات را جوشانده با مقداري آرد، خمير درست كرده               كردن موضع شده چرك خارج مي     
  . مالند بر روي موضع درد مي

  . دادند تا خوب شود در روستاي درام طحال خوك را روي زخم قرار ميـ 

 براي جلـوگيري از خـارش        موسوم است و   (gurdâšan)مناطق به قورداشنگ    اين  اين بيماري در     خارش
خوراننـد    شويند يا به بيمار شربت خاكـشير و دوشـاب مـي             آق ترپاق را با آب مخلوط كرده تن را با آن مي           

دانند در شهر زنجان سدر را با آب ماست مخلـوط كـرده بـر                 چون اين بيماري را ناشي از گرماي بدن مي        
  . مالند بدن مي

براي درمـان علـف سـودا را بـا          . اند و واگيردار است     بدن دانسته   اين بيماري را ناشي از گرماي      سودا زخم
  . دهند مقداري حنا خيسانده بر محل زخم قرار مي

برنـد و چـرك را بـا فـشار دادن خـارج                براي درمان چرك و دمل اطراف دانه را با تيـغ مـي             دمل و چرك
  . سرباز كند و چرك خارج شودبندند تا دانه  كنند در شهر زنجان قورباغه را نصف كرده روي زخم مي مي

  . كنند هاي زير استفاده مي براي درمان سردرد از روش سردرد
  . خورانند بر تخم مرغ مرغ سياه رنگ دعا خوانده به بيمار ميـ 
  . خورانند  بار به بيمار مي7جه   و توكلي،از جوشانده خاكشير، بنفشه ـ
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  . بندند شد يا به پيشاني سركه و صابون ميروي پيشاني استكان انداخته تا درد را التيام بخـ 
  . مالند زنجبيل و دارچين را مخلوط كرده بر پيشاني ميـ 
  . بندند برگ درخت گردو را با موي بز جوشانده و بر پيشاني ميـ 
  . بندند كرم خاكي را با گياه آفتيمون سابيده و به صورت ضماد بر سر ميـ 
  . دبندن نمك را سوزانده بر پيشاني ميـ 

 ماليدن دوده سيگار و چپق و ريختن شير زني كه دختر زاييده اسـت بـه داخـل گـوش را مفيـد                 درد گوش
  . كنند هاي زير استفاده مي براي درمان گوش درد از روش. دانند مي
  . ريزند پوست پرده داخلي پياز را جوشانده با روغن مرغ مخلوط كرده داخل گوش ميـ 
  . بندند ا مقداري آرد و روغن زرد جوشانده خمير حاصل را بر گوش ميدر روستاي گنبد ماست را بـ 
  . مالند در روستاي اورتابلاغ پياز را در آتش كباب با روغن زرد مخلوط كرده روي گوش ميـ 

سـوزانده سـپس بـا دودي كـه از آن بلنـد             را  براي درمان خونريزي بيني مقداري پارچه        از بيني  خونريزي
. دهند تا خونريزي قطـع شـود        همچنين انگشت كوچك دست را فشار مي      . دادند   مي شد روي بيني قرار     مي

  . دهند در شهر زنجان تار عنكبوت را روي بيني قرار مي
  . كنند اوتي را سوزانده دود آن را استنشاق مي در روستاي گنبد كهليـ 
  . رسانند در روستاي كاروانسرا موي بز را سوزانده دودش را به بيني ميـ 
در روستاي اورتابلاغ پوست تخم مرغ را خرد كرده از صافي عبور داده و به اندازه نوك سـوزن در بينـي       ـ  

  . كنند فوت مي

  . كنند هاي زير استفاده مي  در نقاط بررسي شده از روشدرد چشم براي درمان درد چشم
  . ريزند م مي را كوبيده آب به دست آمده را در چش(tutuy)مقداري از گياهي به نام توتوي ـ 
  . كشند پوست مار را سوزانده مقداري از خاكستر و دود آن را بر چشم ميـ 
  . ريزند نبات را ريز خرد كرده به اندازه نوك سوزن در چشم ميـ 
  . چكانند ه جوهر قرمز را در داخل چشم ميريك قطـ 
  . چكانند اي از شيرزني كه دختر زاييده است را بر چشم مي قطرهـ 
  . رسانند رخت انگور را سوزانده دود و مقداري از خاكستر آن را به چشم ميچوب دـ 
  . مالند را بر چشم ميكف جگر سفيد را سابيده تا كف آن در بيايد، ـ 
خواننـد، سـپس مقـداري     نزد دعانويس رفته، يك قطعه طلا در داخل كاسه آبي انداخته بر آن دعـا مـي                ـ  

  . شود ريزند، معتقدند كه درد چشم خوب مي داخل آب ميگندم و جو را از بالاي سر بيمار در 
  . دانند همچنين خوردن شيره انگور، سنجد و جگر سفيد را براي تقويت بينايي مفيد ميـ 

  :كنند هاي زير استفاده مي  از روشدرد دندان براي درمان درد دندان
  . گذارند روي دندان ميرا  (khali oti)اوتي  ـ برگ سبز گياه كهلي
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  . كنند  را با روغن حيواني سرخ كرده دود از آن را استنشاق مي(quš üzüm)گياه گوش اوزوم  ـ
  . گذارند سير خام را روي دندان ميـ 
گذارند، يا داخل پنبه مقـداري نمـك يختـه بـر              زرده تخم مرغ پخته را با مقداري نمك روي دندان مي          ـ  

  . نهند روي دندان مي
  . گذارند ك را روي دندان ميريشه ميخك يا مقداري ترياـ 
دادنـد تـا درد       مقداري آرد را با ماست و روغن زرد جوشانده خمير به دست آمده را روي صورت قرار مي                 ـ  

  . تسكين يابد
شد بـا كمـك گـرفتن از سـلماني روسـتا دنـدان را                 هاي فوق درمان نمي     در صورتي كه دنداني با روش     ـ  

لوگيري از خونريزي روي آن يك تكه گوشت كباب شـده قـرار             بعد از كشيدن دندان براي ج     . كشيدند  مي
  . دادند تا خونريزي قطع شود مي

قيطران را جوشانده   . كنند  هاي زير استفاده مي      براي درمان گلو درد در مناطق بررسي شده از روش          گلودرد
  . مالند شير به دست آمده را بر گردن مي

را جوشانده با مقداري گل سرشوي مخلـوط كـرده بـر     (haji qorxud)گياهي موسوم به حاجي قرخود ـ 
  . بندند گردن مي

  . مالند پونه را جوشانده به صورت ضماد بر روي گردن ميـ 
  . بندند پهن گاو را با آرد گرم كرده بر گردن ميـ 
  . مالند  را خرد كرده به صورت ضماد بر گردن مي(ama komaje)گياه آم كومجي ـ 
  . مالند كودك بيمار مخلوط كرده به صورت ضماد بر گردن ميخاكشير را با ادرار ـ 
هـا   خورانند در صورتي كـه در قـديم لـوزه    مي (hore)فردي كه گلو درد دارد جوشانده آرد و آب حره        ه  بـ  

كردند و براي جلوگيري از خـونريزي از جوشـانده مـرزه              شد توسط دلاك لوزه بيمار را قطع مي         چركي مي 
  . شد صورت غرغره كردن استفاده ميكوهي و آب و نمك به 

جـه اسـتفاده      الطيب و بومـادران و تـوكلي         براي فردي كه درد قلب داشته باشد از جوشانده سنبله          قلب درد
  . ندكن مي

گاوزبان، بومادران    كنند تا عرق كند يا جوشانده گل         براي درمان اين بيماري بيمار را گرم مي        سرماخوردگي
  . خورانند يو داماريجه را به بيمار م

در شهر زنجـان بـراي اينكـه        . خورانند  در ايام بيماري نيز آش سفيد كه روغن نداشته نباشد به بيمار مي            ـ  
  . مالند بيمار عرق كند، روغن بز را به تمام بدن بيمار مي

 هاي سياه رنگي بر سطح بدن       دانند و چون بيمار تب بالايي دارد و دانه           را ناشي از سرماخوردگي مي     حصبه
يا در بستر بيمار بـرگ درخـت بيـد ريختـه يـا مقـداري از                 . خورانند  هاي خنك مي    اوست به وي نوشيدني   

  . خورانند هاي آن را جوشانده به وي مي برگ
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بر و اورتابلاغ براي درمان حصبه كرم خاكي را كوبيده با مقداري آب مخلوط كرده و بيمار                   در بخش آب  ـ  
  . بندند اني وي ميخورانند و مقداري را هم بر پيش مي

بـراي درمـان از   . آيـد  اين بيماري از سرماخوردگي ناشي شده و بر اثر كثرت سرفه از دهان خون مـي       سل
ه           ار تخم، خت  جوشانده بومادران و چه     و تخـم بالنـگ اسـتفاده        (qâpâxlija)مـي، گلـسرخ، قاپـاخ لـي چـ

 كـه دختـر زاييـده اسـت را مفيـد            در روستاي تلخاب نوشيدن شير الاغ سفيد رنگ و يا شيرزني          . ندكن مي
  . دانند مي
. بندنـد   در روستاي اورتابلاغ خروس سفيدي را با پوست و امعاء و احشاء آن جوشانده بر كمر بيمـار مـي                   ـ  

  . دهند معمولاً اين درمان را سه بار انجام مي

 خـوردن  . معروف اسـت (göy ösgürma) اين بيماري در نقاط بررسي شده به گوي اسُكورمه سرفه سياه
طور كدوي قلياني را نزد دعانويس برده تا روي آن دعا بنويسد كه               دانند، همين   شير الاغي ابلق را مفيد مي     

  . بتوانند آن را بر گردن بيمار ببندند
  . خورانند سرفه خون كفتار و خرگوش را به بيمار مي در زنجان براي درمان سياهـ 

دانند، يا جوشانده پوست پيـاز        رنج، سير را به بيمار مفيد مي       براي درمان اسهال خوراندن ماست و ب       اسهال
  . خورانند  را به بيمار مي(xânnimâslân)سالان آ و خانم (toruqote)نعنا و گياهي به نام ترق اوتي 

  . خورانند تا اسهال را بند آورد در روستاي درام اناري را داخل اجاق كباب كرده به بيمار ميـ 
رهنگ را با نبات جوشانده و خاكشير و چاي خشك را سـرخ كـرده بـا جوشـانده فـوق         در شهر زنجان با   ـ  

  . كنند مخلوط و مانند چاي مصرف مي

  . خورانند  براي درمان يبوست اسفرزه را داخل آب ريخته لعاب آن را به بيمار مييبوست
  . خورند هليله سياه را آرد كرده با عسل يا ماست ميـ 
  . خورانند به بيمار ميرا  پنيرك و فلوس (sanây make)ام سناي مكي ه نبجوشانده گياهاني ـ 
ه بـر مقعـد كـودك       ب ـدر صورتي كه نوزاد دچار يبوست شود داش گوگرد را سوزانده و پـس آن را بـا پن                  ـ  

  . كنند مالند، يا با آب و صابون وي را تنقيه مي مي

ده بـاب كـر   كاشـد طحـال گوسـفند را        فردي كه دچار اين بيمـاري ب      ه   در نقاط بررسي شده ب     ادراري  شب
  . خورانند مي

  . كنند هاي زير استفاده مي  براي درمان اين بيماري از روشبند شاش
  . خورانند فضله مرغ را در آب گرم ريخته به بيمار ميـ 
  . خورانند لانه بلبل را در آب جوشانده مقداري از آن را به بيمار ميـ 
دهند تا موجـب      رسانند يا با روغن كرچك مالش مي         بر بدن كودك مي    عقرب سياه را سوزانده دود آن را      ـ  

  . درمان شود
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  . نشانند گرم مي مالند، يا بيمار را در آب نيم حنا را آب كرده بر بدن بيمار ميـ 
  . بندند پشم را گرم كرده بر مثانه كودك ميـ 

شـود و بـراي درمـان بـه          ليق موسوم بوده از ترس ناشي مـي         در مناطق بررسي شده به ساري      يرقان
  :شوند هاي زير متوسل مي روش

  . دهند تا قورت دهد اي را به بيمار مي ماهي تازه رودخانهـ 
  . خورانند مهره زردرنگي را در آب زده از آب آن به بيمار ميـ 
خوابانند چون اين بيماري بـا تـب همـراه اسـت باعـث خنكـي                  بيمار را در پوست و برگ درخت بيد مي        ـ  

شود اگر بيمار به مدت يك ماه بـا پـاي پيـاده و                ناميده مي ) ادُو(اين بيماري كه در روستاي درام       . شود  مي
  . يابد برهنه راه برود التيام مي

  . كنند  براي درمان دل پيچه از جوشانده گياهي به نام سانجي اوتي استفاده ميپيچه دل
  . بندند باروت را در ماست مخلوط كرده روي شكم ميـ 
  . بندند بيان را جوشانده وقتي غليظ شد روي شكم مي رينشيـ 
  . خورانند خاكشير را آرد كرده با آب و نبات جوشانده به بيمار ميـ 

 را كوبيده بـه صـورت       (jâlpâ) در صورتي كه بر اثر كار مچ دست ورم كند گياهي به نام جالپا                دست ورم
  . بندند مرهم بر روي مچ دست مي

  . بندند تا برطرف شود هر ليمو را با شيره قيطران جوشانده روي محل متورم مي جوزائو زن سينه ورم

  :كنند هاي زير استفاده مي براي درمان اين بيماري از روش كليه درد
  . خورانند جوشانده گيلاس و كاكل ذرت را به بيمار ميـ 
  . خورانند ناخنك و خارخشك را جوشانده به بيمار ميـ 

  : بيرون آوردن شيء فرو رفته در گوشت بدن درمان دمل وجراحات
 روز زخـم    2ترتيب بعد از      مرغ را با آرد مخلوط كرده به صورت ضماد بر آن قرار داده كه بدين                زرده تخم ـ  

  . شود ه و شيء خارج ميكردباز  سر
  . بندند تره مخلوط كرده به صورت خمير بر موضع درد مي بر پهن الاغ را با شاه در بخش آبـ 
  . بندند تره له كرده به صورت مرهم بر روي موضع درد مي ف بات، را با شاهعلـ 
بندند يا قند را با آرد مخلوط كرده به صورت مرهم بـر روي                چربي گوسفند را يك روز بر موضع درد مي        ـ  

  . بندند موضع درد مي

  :كنند هاي زير استفاده مي  براي قطع خونريزي از روشبريدگي
  . مالند  كرده بر روي موضع بريدگي ميعلف يونجه را خردـ 
  . ريزند روي موضع بريده شده ادرار كودك ميـ 

تور عنكبـوت و گيـاه چچـم سـقزي          . ريزند  ميبريدگي  اي را سوزانده خاكسترش را روي         پارچه كهنه 
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(čačam saqezy) گذارند تا خونريزي قطع شود ميبريدگي  را بر .  
  . تا خونريزي را بند آورد. مالند ميبريدگي كره و يا روغن عقرب را بر ـ 

  . دانند براي درمان سوختگي استفاده از روغن زرد و سيب زميني رنده شده مفيد مي سوختگي
  . مالند بر بزرك، نخود، موم و آرد را با شير مخلوط كرده با پر مرغ بر محل سوخته مي در بخش آبـ 
ريخته وقتي گـرم شـده و روغـنش را پـس داد آن را               مرغ را روي ساج       زرده تخم : در روستاي اورتابلاغ  ـ  

  . دهند روي عضو سوخته قرار مي
  

  ها شكستگي

هاي محلي مراجعه كـرده      بند  شوند براي ترميم و معالجه به شكسته        اشخاصي كه دچار شكستگي عضو مي     
...  و بند با لمس محل شكسته شده نوع شكستگي را از لحاظ بسته يا باز بودن يا داشـتن تـرك                     تا شكسته 

وي توسـط  . جـايي باشـد     بعد از تشخيص اگر شكـستگي از نـوع جابـه           .كندتشخيص داده، سپس معالجه     
. جا شـده بـا هـم ممـاس شـوند            هاي جابه   شكند تا استخوان    شخص ديگري عضو شكسته را گرفته و مي       

 ـ           سپس مرهمي از تركيب گياهاني به نام كام، بوياخ، زرده تخم           ر پارچـه  مرغ و آرد و نمك تهيـه كـرده و ب
حال براي اينكه عضو شكسته شده      . بندند  تميزي از جنس متقال يا تنزيب ماليده و بر محل شكستگي مي           

ثابت بماند در چهار سوي عضو چند عـدد چـوب باريـك يـا مقـوا قـرار داده و دور آن را بـا ريـسمان يـا                              
رود تـا در      ت بيمـار مـي    بار بـه عيـاد     بند هر چند روز يك      معمولاً شكسته . كند  هاي پشمي محكم مي     خامه

معمولاً وقتي كه عضو شكـسته      . صورتي كه استخوان كج جا افتاده باشد آن را شكسته و از نو ترميم كند              
ها را از روي عضو       بند با تشخيص و مصلحت خود تكه چوب          دليل جوش خوردن بوده لذا شكسته      كردورم  

  . دارد بر مي

  بستند هاي زير را به كار مي  بدن شيوهيهاي اعضا تگيهاي محلي براي درمان دررف بند  شكستهدررفتگي

اي در زمـين       در صورتي كه استخوان كف پا در رفته باشد ابتدا آن را ماسـاژ داده و چالـه                  دررفتگي كف پا  
دهند، سپس بيمار بلند شده با        كنده و پاشنه پا را داخل چاله قرار داده در زير پا نيز كوزه يا نعلبكي قرار مي                 

  . افتد كند، عضو در رفته جا مي  بر كوزه وارد ميفشاري كه

اي را در زير زانوي پا گذاشـته بعـد از اينكـه آن                 براي درمان دررفتگي زنو يك گلولة پارچه       دررفتگي زانو 
  . كنند تا عضو دررفته جا بيافتد آرامي زانو را تا مي محل را ماساژ دادند به

اي در زير بغل قـرار داده، بعـد از ماسـاژ دادن               گلوله پارچه  شانه يك    دررفتگيبراي درمان     شانه دررفتگي
  . افتد ترتيب عضو در رفته جا مي دست را به سمت جلوي بدن كشيده بدين

كنند و پاهاي شخص را در زير شكم          فرد بيمار را بر گاوي كه تشنه و گرسنه باشد سوار مي             لگن دررفتگي
برند تا آب بخورد به محض اينكه شكم حيوان بالا            ي مي بندند، سپس حيوان را به محل       گاو به يكديگر مي   

  . افتد آيد استخوان در رفته جا مي
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داغي را با هـم    و چيله،دنبه، كنند بعد از جا انداختن خرما ها از مرهم زير استفاده مي      دررفتگيبراي التيام   ـ  
 تـا محـل نـرم شـده و     .بندنـد  كوبند سپس مرهم را روي موضع درد براي چند روز مي            مخلوط كرده و مي   
  . دردش از بين برود

  . دهند هاي زير را انجام مي براي رفع كوفتگي و از بين بردن كبودي حاصل از آن شيوه كوفتگي
  . بندند مرغ مخلوط كرده بر موضع مي خمير را با زرده تخمـ 
  . بندند گوشت را كوبيده بر موضع درد ميـ 
  . مالند درد ميعسل و زيره را با هم كوبيده بر موضع ـ 

  . مالند كنند سپس بر روي موضع درد مي  را آرد كرده با آب خمير ميـ استخودوس

عقـرب را گرفتـه و آن را        . كننـد   براي درمان فردي كه عقرب او را نيش زده باشد، سعي مـي             زدگي عقرب
به عنوان پادزهر  يا در بعضي موارد نيز عقرب را در روغن زيتون جوشانده            . كشته بر محل نيش زده گذارند     

  . كنند استفاده مي
زننـد تـا      بندند تا زهر بالا نرود، سپس بر زخم تيغ مـي            بر بالاي نيش را با طناب محكم مي         در بخش آب  ـ  

  . خون زهر آلود به بيرون تراوش كند
  . گذارند تا زهر خارج شود در روستاي درام تنباكو را در آب خيسانده و روي گزيدگي ميـ 

بندند سپس محل را تيغ       اي درمان مار گزيدگي بالاي محل نيش زده را با طناب محكم مي            بر مارگزيدگي
  . كنند  بادكش كردن خارج ميازده و خون سمي را ب

زخـم، زردي، زرد زخـم و خـار و زيـادي خـون               راي درمان سر درد، سياه    بدر اغلب مناطق     حجامت كردن 
گيري يا حجامت اغلب مـابين دو         محل خون . شد  ام مي كردند، اين كار معمولاً توسط زنان انج        حجامت مي 

مكنـد   كتف از ناحيه پشت است براي اين كار شاخ گاو را روي پوست قرار داده و از طرف ديگر شـاخ مـي    
روش . شـود   كند، بعد از آن روي پوست تيغ زده خون زايد و كبود رنـگ خـارج مـي                   كم پوست ورم مي     كم

يت يا فتيله    سپس داخل استكان يا كوزه را كبر       .استروي پوست   ديگر حجامت قرار دادن يك تكه خمير        
خـود از جـا       چسبانند، وقتي محل باد كرد، استكان خودبه         به وجود آمد روي خمير مي      انداخته وقتي كه خلأ   

  . زنند تا خون كثيف خارج شود درآمده سپس پوست را تيغ مي

گيـري    رفت تـا خـون      شد نزد سلماني مي     د مي سابقاً در روستاي كاروانسرا وقتي فردي خونش زيا        زدن رگ
معمولاً دلاك يا سلماني با بستن بالاي بازو و رگ مابين آرنج باعث جمع شدن خون در يك محـل                    . كند
  . كرد تا خون كثيف و اضافي از بدن خارج شود سپس توسط نيشتر رگ را سوراخ مي. شد مي

كنند، اين كار به وسـيله        باد سرخ از زالو استفاده مي     براي درمان سياتيك و ورم رگ پا، دمل و           زالواندازي
  . دادند گيري زالو را بر زبان نيز قرار مي بر براي خون سابقاً در بخش آب. شد هاي روستا انجام مي دلاك

در مناطق مورد بررسي براي درمان ورم مچ دست و ورم ناشـي از بـاد سـرخ بـدن را خـالكوبي                        خالكوبي
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شده براي اين كار ابتدا مقداري پارچه را سوزانده، سپس بـا سـوزن                زنان انجام مي  كنند اين كار توسط       مي
كنند در همان لحظه نيز خاكستر پارچـه سـوخته در زيـر پوسـته رفتـه و رنـگ                      روي پوست را سوراخ مي    

  . گيرد مي

  :كنند هاي زير استفاده مي براي درمان نازايي از روش هاي درمان آن نازايي و روش
اش درآيد، سپس زن نازا را در محلول به دست آمـده              جوشانند تا شيره    محمدي را مي    گل مقداري خار 

  . نشانند تا درمان شود مي
  . بندند گر نازايي ناشي از سست بودن كمر باشد، مرهم زير را بر كمرش ميـ ا
عسل بـه   كوبند تا آرد شود، سپس مقداري         قرص كمر، زنجبيل، ميخك، هل، دارچين، زفت را با هم مي          ـ  

  . بندند آن اضافه كرده بر كمر زن مي
بندنـد    مرغ است كه آن را بر روي كمر مي          كمر، سفيده تخم    نوع ديگر مرهم مركب از نخود سفيد، قرص       ـ  

  . رود اين مرهم براي محكم بودن جنين و جلوگيري از سقط آن به كار مي
 1مـج  در آن سـفره نـاني بـه نـام دي          كننـد،     اگر زني نازا باشد به نيت او سفره حضرت زهـرا پهـن مـي              ـ  

(döymaj)                   خوراننـد سـپس زن        تهيه كرده بعد از خواندن دعاي سفره نان را خرد كـرده بـه زن نـازا مـي
ترتيـب معتقدنـد زن       بايست وضو گرفته و رو به قبله بنشيند تا خاك سفره را بر سـرش بريزنـد بـدين                    مي

  . شود صاحب فرزند مي
گذارنـد،    شوند بلكه در امامزاده گهواره مـي        تنها به دعا متوسل مي     نازايي نه  در روستاي درام براي درمان    ـ  

روند، اگر يقه پيراهن چاك خورد عقيده دارنـد           سپس پيراهني بدون يقه دوخته و به زيارت امام هشتم مي          
  . شوند صاحب فرزند مي

 تخم مرغ و روغن كرچك ،(ame kömajy)در روستاي اورتابلاغ براي درمان نازايي، دنبه، ام كومجي ـ 
ده به هنگام شـب در پـشم گوسـفند سـياهرنگ قـرار داده و بـر بـدن زن                     كرو زردچوبه را با هم مخلوط       

  . شود ترتيب صاحب فرزند مي بندند بدين مي
هـا را بـر       ها دعا خوانده سپس آن     برد، ملا بر نخ      رنگ مي  7زن نازا نزد دعانويس رفته به همراه خود نخ          ـ  

 رنگي را بر گردن گوسفند بسته، بعد از         7طور در روز عيد قربان نخ         همين. دند تا درمان شود   بن  كمر زن مي  
هاي احياء در ماه رمضان بر هفـت رنـگ نـخ دعـاي                يا در شب  . بندند  ها را بر كمر زن مي       ذبح گوسفند نخ  

  . اشندپ زنند، قطراتي از آب نخ را بر صورت زن نازا مي ها را بر آب مي كبير خوانده نخ جوشن
زنان نازا در شهر زنجان چهارشنبه هر هفته به كنار رودخانه زنجانرود رفته به همراه خود گندم بـرده در                    ـ  

. كننـد   آسيابي كه در كنار زنجانرود بود تبديل به آرد كرده و خمير تهيه كرده و بساط پخت آش به پا مـي                     
آويختند، اگـر نيـت فـردا نـازا           خت مي اي درست كرده از در      هاي خشك گهواره    در همين حين نيز با چوب     

افتاد كه بعد از اينكه زايمان كرد هر چهارشنبه آخـر سـال               شد يك تكه چوب داخل گهواره مي        برآورده مي 
  . آش رشته تهيه كرده و خيرات دهد

                                                 
  . اين نان از مخلوط آرد، روغن، زعفران و شكر است. 1
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هرگاه زن آبستن علاقه به ترشي داشته باشد نوزاد دختر اسـت و اگـر بـه شـيريني                    تعيين جنسيت جنين  
  . شود  نوزاد پسر ميعلاقه داشت

ريزد، اگر زن  بر سر زن كه آبستن است طوري كه خودش نفهمد يكي از نزديكان وي مقداري نمك مي       ـ  
  . دست راست را بر سرش برد جنين دختر است و اگر بر صورتش برد جنين پسر است

 با يك ليـوان دوغ      عدد خرما را  10اگر زني چندين دختر پي در پي داشته باشد روز دهم زايمان در حمام                ـ
  . خورانند تا فرزند بعدي پسر به دنيا آيد به زن زائو مي

بندند، ولي بعد از زايمان دختـر حتمـاً بايـد كمـر زن را                 بعد از زايمان اگر نوزاد پسر باشد كمر زن را نمي          ـ  
  . بست تا دختر به دنيا نياورد

  

  . پردازند اشخاصي كه به امور مختلف طب سنتي مي

  . پرداختند گيري مي كه به كار خونبودند  زنان انجام  معمولاًحجام

  . پردازند بندي مي و به كار شكستهبودند  معمولاً مردها بند شكسته

  . پردازند  و كشيدن دندان و ختنه كردن مي،گيري، حجامت  اشخاصي هستند كه به خونسلماني يا دلاك

  . ندا  افرادي هستند كه به حرفه پزشكي و طبابت مشغولحكيم

ها بـه بيمـاران كمـك      اين كار معمولاً توسط زنان انجام شده و براي زايمان و درمان بيماري       ماما يا   قابله
  . كنند مي

  
  ابزار و وسايل

  . شود براي كشيدن دندان كه توسط دلاك استفاده مي كلبتين
) ختنه كردن به كار آيد     به شكل دو شاخه كه براي        )qizqânj(ني يا قيزقانج     ،تيغ دلاكي ،  )ülgüj(ئول گوج   

  . رود  كه براي بلند كردن پوست زايد در ختنه به كار مي(magâš)مگاش يا ماشه (
  . آيد ست فلزي كه در فصد كردن به كار مي ا اي تيغه نيشتر

هاي مـستطيل شـكل كـارتن، تختـه چـوب يـاني، ريـسمان از جملـه وسـايلي هـستند كـه در                           تكه
  . شوند بندي استفاده مي شكسته

اسـتكان يـا كـوزه در بـادكش         . شـود   استفاده مي ) مكيدن خون (از اين وسيله در حجامت كردن       اخ گاو   ش
  . آيد انداختن به كار مي




